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Abstract 
Resulting from the discursive dominance of modernity, the expansion of 

mass media, and especially the emergence and expansion of social 

networks, celebrity culture has become influential in the Iranian society. 

The present study mainly examines what celebrity culture is and what 

criticisms it has received from the perspective of Islam (verses and 

narrations). The research method is documentary in the data collection 

stage and analytical-critical in the data analysis stage. The research findings 

indicate that celebrity culture is not fundamentally and completely 

prohibited by Islam. However, in its current form, celebrity culture faces 

numerous criticisms from the Islamic perspective including giving value to 

fame and ostentation, the superficiality and vulgarization of culture, the 

substitution of celebrity for hero, blind imitation, rebelliousness, and the 

increasing spread of ostentatious actions. 
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 يپژوهشنوع مقاله: 

 تحليلي از فرهنگ سلبريتي و ارزيابي انتقادي آن از منظر اسلام

 آموزشي و پژوهشي امام خميني ةشناسي فرهنگي مؤسسجامعهي دانشجوي دکتر/          حسين اسدي 
  hosseinasadimm1361@gmail.com 

  sharaf@iki.ac.irآموزشي و پژوهشي امام خميني ةشناسي فرهنگي مؤسسجامعه/ استاد گروه ينالدشرفسيدحسين 
 20/82/2082 پذيرش: - 30/22/2083 دريافت:

 چکيده
ويژه ظهور و گسترش هاي جمعي و بهفرهنگ سلبريتي ناشي از غلبة گفتماني مدرنيته، گسترش رسانه

يق حاضر، اصلي تحق هاي اجتماعي، به فرهنگي تأثيرگذار در جامعة ايراني تبديل شده است. مسئلةشبکه
 بررسي چيستي فرهنگ سلبريتي و نقدهاي وارد بر آن از ديدگاه اسلام )آيات و روايات( است. روش

 است. تحليلي ـ انتقادي ها،داده تحليل مرحلة در و اسنادي ها،داده گردآوري مرحلة در تحقيق انجام
ت. طور كامل مورد نهي اسلام نيسبههاي پژوهش حاكي از اين است كه فرهنگ سلبريتي اساساً و يافته
حال، فرهنگ سلبريتي در اشکال رايج و امروزين آن با نقدهاي متعددي از ديدگاه اسلام مواجه بااين

ذل شدن و مبتشدن، سطحي  يافتن شهرت و ديدهاست. مطابق منطق اسلام، نقدهايي نظير اصالت 
زايندة د كوركورانه، طغيان و سركشي، و گسترش فجاي قهرمان، تقليشدن فرهنگ، جانشيني سلبريتي به

 هاي متظاهرانه متوجه فرهنگ سلبريتي است.كنش

 شهرت، سلبريتي، فرهنگ سلبريتي، ارزيابي انتقادي، اسلام. ها:كليدواژه
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 مقدمه

شدن نزد عموم و  هاي دور همواره در جوامع حضور داشته است. شناختهو نامداري از گذشته« شهرت»پديدة 

شدگي در طول تاريخ در اشکال مختلفي ظهور و بروز اجتماعي داشته است. شهرت دستاوردمحور تا پيش از شناخته

اساس، افرادي نظير جنگجويان و شدگي رواج داشته است. بر اين عنوان شکل غالب و فراگير شناختهقرن اخير به

كنندگان، مداران بزرگ، عابدان و زاهدان، بذل و بخششفلاسفه، سياستدليران، عالمان و رهبران ديني، مخترعان و 

هاي مشهور در ميان عموم مردم مطرح بودند. مشخصة اصلي عنوان چهرهو هنرمنداني با استعدادهاي اصيل هنري به

ة اره عرصشهرت دستاوردمحور، ابتناي آن بر دستاوردهاي بزرگ و شايسته است. از اين منظر، جامعه و تاريخ همو

هاي اصيل و نقش آنها هاي بزرگ، تواناييكه شهرت همگاني آنها مديون موفقيت ظهور قهرمانان و نخبگاني بوده

در خيررساني به همگان است. در دورة مدرن، متأثر از عواملي همانند رشد عقلانيت ابزاري، گسترش شهرنشيني، 

عنوان هاي جمعي، حضور اجتماعي شهرت دستاوردمحور بهرسانهتر از همه ظهور و گسترش كار فزاينده و مهمتقسيم 

شدگي در عنوان شکل رايج و فراگير شناختهرنگ شد و سلبريتي بهتدريج كمشدگي بهشکل رايج و فراگير شناخته

ي توجه مبتنهايي با ظرفيت جلباي و فعاليتجامعه شيوع يافت. سلبريتي برخلاف شهرت، بر حضور پرتکرار رسانه

است. فراگيري و گسترش تدريجي سلبريتي در كنار تحولات اجتماعي و فرهنگي نظير كاهش نقش اجتماعي دين 

گيري فرهنگ يافته، افزايش جمعيت شهرنشين، افزايش رفاه و اوقات فراغت، رواج فرهنگ مصرفي به شکلسازمان

اند، پيگيري اخبار و اي در جامعه يافتهتهها نقش الگويي برجسواسطة آن سلبريتيكه بهسلبريتي منجر شده است 

ها و ها براي مخاطبان و بسياري از مردم مهم شده است، پرداختن به اخبار، فعاليتمطالب مرتبط با سلبريتي

شدن، شهرت  ها، هنجارها و قواعدي نظير ديدهها مهم شده است و ارزشها براي رسانههاي سلبريتيگيريموضع

 هاي خود در جامعه فراگير و نهادينه شده است.افشاي داشتهيافتن، اظهار و 

مشغولي يافتن به دل شدن و شهرتگسترش روزافزون فرهنگ سلبريتي و پيامدهاي ناشي از آن نظير تبديل ديده 

نگي ها و گسترش فزايندة تأثيرات اجتماعي، فرهيابي و تقليد چشمگير مخاطبان و هواداران از سلبريتيهمگاني، هويت

هاي ترين پديدهتدريج به يکي از عميقها در زندگي اجتماعي، سبب شده است تا فرهنگ سلبريتي بهو سياسي سلبريتي

ير سو بر نوع نگرش و دستگاه ادراكي افراد تأثاساس، فرهنگ سلبريتي از يکفرهنگي جامعة ايران بدل شود. بر اين 

تکرار و اي پرگونهها ابراز شود و يا بهدانند كه توسط سلبريتيت ميگذارد؛ اينکه افراد چيزي را واقعي و حقيقمي

كند؛ يعني گيري هويت نقش عميقي ايفا ميپذير در جامعه مطرح شود؛ از سوي ديگر، فرهنگ سلبريتي در شکلمشاهده

و موفقيت  اين افراد خود ايدئالدهد. بنابرادراك افراد از خود ايدئال، و نيز اينکه چگونه بايد باشند و عمل كنند را شکل مي

كنند؛ اند نمايشي ديدپذير و جذاب از خود ارائه دهند، تفسير مياي توانستهحقيقيشان را بر اساس اينکه تا چه اندازه

ختلف هاي مكنند و نيز رفتارهاي خود در زمينهها اخذ ميها و آنچه بايد بود را از سلبريتيها، مطلوبهمچنين افراد آرمان
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كنند، انطباق يغ ميها تبلمانند شيوة پوشش، شيوة صحبت كردن، شيوة ارتباط و تعامل با ديگران و... را با آنچه سلبريتيه

ي افراد ها بر كنش اجتماعي و سياسهاي اجتماعي و سياسي سلبريتيدهند. از طرفي، در فرهنگ سلبريتي، فعاليتمي

، 31، التهابات بازار ارز در سال 35بيل انتخابات رياست جمهوري سال توان به مواردي از قگذارد، كه ميتأثير مي

زدگان اشاره كرد. با توجه به غلبة فرهنگ اسلامي زدگان و سيلهاي مردمي در جريان كمک به زلزلهگيري پويششکل

جامعه بر اساس مباني  هاي افرادها و كنشگذاريها، سياستگيريها، جهتدر جامعة ايران و لزوم تنظيم اهداف، آرمان

هاي اسلام و نيز ربط و تأثير فرهنگ سلبريتي بر اموري همانند ها يعني آموزهكنندة سعادت و كمال حقيقي انسانتضمين

ها دارد، اين سؤال مطرح هويت و چگونگي كنش اجتماعي و سياسي كه ارتباط وثيقي با موضوع سعادت و شقاوت انسان

 چيست و چه نقدهايي بر اساس ديدگاه اسلام بر آن وارد است؟شود كه فرهنگ سلبريتي مي

طور مشخص به دنبال دستيابي به پاسخ اين پرسش است كه فرهنگ سلبريتي چيست رو تحقيق حاضر بهازاين

 و چه نقدهايي از ديدگاه اسلام بر آن وارد است؟

 شناسي پژوهشمفهوم

 . شهرت1

باشد. شهرت در زة مطالعات شهرت داراي دو معناي عام و خاص مي( در ادبيات پژوهشي حوFame« )شهرت»واژة 

صورت گسترده و عمومي شدن گسترده در ميان عموم است؛ بنابراين هر فردي كه به معناي عام آن به معناي شناخته

چه  كند، حال، چه شهرت او بر اثر دستاوردي بزرگ و شايسته باشد،شناخته شود، اين مفهوم شهرت بر او صدق مي

« شهرت»اژة ها باشد. وشهرت او بر اثر ويژگي و صفتي منفي باشد و يا شهرت او بر اثر حضور مداوم و پرتکرار در رسانه

شود كه در اثر اي اطلاق ميشدگي گستردهدر معناي خاص خود مفهومي محدودتر و مقيدتر دارد و به شناخته

قاسم سليماني و... سينا، حاج(. افرادي نظير ابن49ـ96، ص0935دستاوردهاي بزرگ و شايسته حاصل شود )رولندز، 

 از مصاديق بارز شهرت در معناي خاص آن هستند.

 . ستاره2

، 0100اند )لسلي، وسيلة فعاليت هنري يا صنعت سرگرمي معروف شدهرود كه بهكار ميستاره براي ارجاع به افرادي به

در يک رشتة خاص مثل بازيگري، موسيقي، خوانندگي يا ورزشي  شود كه(. در واقع ستاره به كسي اطلاق مي01ص

شدگي گسترده دست هاي بالاي او در آن زمينه باعث شده به معروفيت و شناختهدرخشيده است و توانايي و قابليت

؛ اما بعد شدتمايز روشني ميان ستاره و سلبريتي برقرار نمي 0331يابد. در مطالعات حوزة شهرت، عمدتاً تا قبل از دهة 

بود كه ميان اين دو در اغلب مطالعات نظير كار مارشال: سلبريتي و قدرت،  0111و اوايل دهة  0331از اواخر دهة 

(. افرادي همچون علي 1، ص0104هاي شهرت و روجک: سلبريتي، تمايز برقرار شد )ترنر، ترنر و ديگران: بازي

 روشن ستاره هستند.پروين، داريوش ارجمند و محمد اصفهاني از مصاديق 
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 . سلبريتي3

شود. با اين وجود، برخي انديشمندان ( اغلب در نسبت با شهرت دستاوردمحور فهم ميCelebrity« )سلبريتي»واژة 

تمايل دارند اين دو واژه را به يک معنا در نظر بگيرند. در ادبيات حوزة شهرت، گاه مراد از واژة سلبريتي، شکل جديدي 

باشد؛ و گاه مراد فرد مشهوري است كه متصف به شهرت ست كه متفاوت از شهرت دستاوردمحور ميشدن ااز شناخته 

شدن است عنوان شکل جديدي از شناخته دنبال تبيين آن هستيم، سلبريتي بهجديد شده است. آنچه در اين بخش به 

اي او همراه با دستاورد هرت رسانهشود. در اين صورت، اگر شمحور از آن ياد ميكه اغلب تحت عنوان شهرت رسانه

اي ديني و خطبا و سرداران اسلام(، در زمرة قهرمانان و يا شهرت هاي رسانهقابل توجه باشد )همچون برخي شخصيت

 گيرد وگرنه سلبريتي خواهد بود.قرار مي

ا مشخصة اصلي سلبريتي ر« هاحضور منظم در رسانه»عبارتي و به« ايحضور پرتکرار رسانه»بسياري از انديشمندان 

؛ دفلم، 0104؛ ترنر، 0109؛ دريزنس، 0100؛ لسلي، 0114؛ روجک، 0350اند )در اين رابطه ر.ك: بورستين، مطرح كرده

هاي جمعي؛ بلکه هر چيزي كه امکان ديده شدن را فراهم (. مراد از رسانه در اينجا، نه صرفاً رسانه0103كريکن، ؛ ون0101

ها، گاه اين مشخصه با تعابير شود. در برخي تحليلها را شامل ميهاي عمومي و كافهها، كتابخانهنهخاسازد؛ همچون قهوه

 سازي شده است.مفهوم« پذيري بالامشاهده»و « شدندائماً ديده »، «وگو بودنبسيار مورد گفت»ديگري نظير 

عنوان شهرت اند كه سلبريتي بهبا ارجاع به مشخصة ذكرشده براي سلبريتي، برخي چنين نتيجه گرفته

حال، بررسي علل شهرت قهرمانان (. بااين0935قرار دارد )كشمور، « دستاوردمحور»در مقابل شهرت « محوررسانه»

هايي براي انتشار نام و دستاوردهاي آنها بوده است شدن گستردة آنها همواره متکي به روشدهد كه شناخته نشان مي

شده ميان شهرت و سلبريتي با اين استدلال كه شهرت صرفاً اساس، تقابل ادراك(. بر اين 96ـ94ص، 0410)اليوت، 

 رسد.اي است، صحيح به نظر نميبر حضور رسانهبر دستاورد و سلبريتي صرفاً مبتنيمبتني

شود از خصيصة كار گرفته ميها بهشدن منظم در رسانه هايي كه براي معرفي خود و ديدهگفتني است كه شيوه

هاي بياني و ارتباطي ها نيازمند مهارت(. در واقع اين شيوه54، ص0103كريکن، برخوردار است )ون« توجهجلب»

ها، هاي موجود در زندگي روزمرة انسانكار بسته شوند كه از ميان انبوه اطلاعات و دادهاي بهگونههستند، و بايد به

را داشته باشند و سطحي از جلب اعتماد و متقاعدسازي ديگران را موجب توجه ديگران ظرفيت لازم براي جلب

دن، شها براي ديده شدن و شهرت يافتن در كنار رقابت فزاينده ميان سلبريتي شوند. تلاش فراوان براي ديده

وق داده توجه مخاطبان سهاي سطحي و نازل براي جلبگيري از شيوهها را به سمت بهرهتدريج برخي سلبريتيبه

، بر استفاده كنندگان در مسابقة برادر بزرگها نظير كيم كارداشيان و شركتتأكيد بيش از حد برخي سلبريتي است.

اي شدن، موجب ايجاد اين ذهنيت شد كه سلبريتي اساساً هيچ دستاورد ويژههاي سطحي و نازل براي ديده از شيوه

ي اتوان نتيجه گرفت كه سلبريتي خصيصهرو ميازاين(؛ 9، ص0104ترنر، توجه عمومي ندارد )جز توانايي جلب

تواند از فردي كه دستاوردي براي ارائه دارد تا فردي كه هيچ دستاوردي جز لحاظ مصداقي ميپيوستاري دارد و به
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توجه عمومي ندارد را شامل شود. افرادي نظير حسن ريوندي، محمدرضا گلزار، بهنوش بختياري، توانايي جلب

 بخت از مصاديق بارز سلبريتي هستند.ميرحسين مقصودلو )امير تتلو( و دنيا جهانا

 پيشينة تحقيق

 ل اشاره كرد:يتوان به موارد ذدر رابطه با موضوع تحقيق حاضر، مي

 به بررسي« بندي مفهومي فرهنگ سلبريتي در ايرانصورت»( در رسالة دكتري خود با عنوان 0411حوريه بزرگ )

فرهنگ سلبريتي در ايران با تأكيد بر صفحات اينستاگرام زنان سلبريتي ايراني پرداخته است. ايشان در بندي صورت

 سه گام تلاش كرده است به مسئلة تحقيق پاسخ دهد. در گام نخست، با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، به

، «خودبرندسازي»يد وي، بندي مفهومي فرهنگ سلبريتي در ادبيات جهاني پرداخته است. از دصورت

ترين وجوه كنشگري در فرهنگ سلبريتي است؛ در گام دوم، فرهنگ مهم« خودافشاگري جنسي»و « سازيخودبهينه»

ها در اين گام حاكي از آن است كه فرهنگ سلبريتي، سلبريتي بر اساس انديشة اسلامي بازخواني شده است. يافته

د چهارگانه شهوت مال، شهوت شکم، شهوت عاطفي و شهوت جنسي است كه داراي ابعا« شهوتِ شهرت»فرهنگ 

و  «بهنوش بختياري»، «بهاره رهنما»هاي پيشين، سه سلبريتي شامل هاي گامبر يافتهاست؛ در گام نهايي، مبتني

گزينش شده و با تحليل صفحات اينستاگرامي آنها، قواعد و راهبردهاي خاصِ سلبريتي شدن به « بختدنيا جهان»

سبک زنان ايراني استخراج و در قالب شبکة مضامين تبيين شده است. اين تحقيق از اين جهت كه فرهنگ سلبريتي 

را مورد بررسي قرار داده و نيز به بررسي ديدگاه اسلام نسبت به فرهنگ سلبريتي پرداخته است، مشابهت نسبتاً بالايي 

طور اجمالي و نيز همانند ساير تحقيقات، فرهنگ سلبريتي به حال، در اين تحقيقبا مسئلة تحقيق حاضر دارد. بااين

 هاي مختلف آن مورد ارزيابي انتقادي قرار گرفته است.بدون توجه به جنبه

شناسي تأثير فرهنگ شهرت بر سبک پوشش جوانان از آسيب»( در مقالة 0411قاسمي )حسين اسدي و احسان شاه

اند. اين تحقيق با هرت بر سبک پوشش جوانان از منظر اسلام پرداختههاي فرهنگ شبه بررسي آسيب« منظر اسلام

هاي سوية هاي مثبت و منفي است، به بررسي آسيباي كه داراي سويهعنوان پديدهمفروض پنداشتن فرهنگ شهرت به

ديدگاه دهد كه از منفي فرهنگ شهرت بر سبک پوشش جوانان از منظر اسلام پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي

« مدگرايي»، «گراييمصرف»، «گراييجلوه»دنبال دارد: اسلام فرهنگ شهرت چهار آسيب مهم براي سبک پوشش به

اين تحقيق نيز به اين جهت كه به دنبال كشف ديدگاه اسلام دربارة فرهنگ «. هاي اجتماعي پوششتغيير ارزش»و 

رسي هاي فرهنگ سلبريتي بر سبک پوشش را مورد بره آسيبسلبريتي است، با تحقيق حاضر مشابهت دارد، اما ازآنجاك

 قرار داده است و بحث چنداني دربارة نقدهاي وارد بر فرهنگ سلبريتي در آن نشده است، با تحقيق حاضر متفاوت است.

بر آن است « هاي زيباييهاي پلاستيکي: تأثير فرهنگ سلبريتي بر افزايش جراحيبدن»( در مقالة 0930اليوت )

هاي جراحي زيبايي را بررسي كند. اين ه با رويکردي انتقادي، ميزان اثرگذاري فرهنگ سلبريتي در افزايش عملك
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به  تامپسون،« نزديکي در عين دوري»هورتون و وول و نيز نظرية « تعامل اجتماعي»گيري از نظرية تحقيق با بهره

سازي، تقليد و تمايل عمومي در جامعه است. نتايج تحقيق تدنبال ارزيابي انتقادي اثرگذاري ظاهر افراد مشهور بر هوي

اي، توجه خود را از شخصيت افراد مشهور برداشته و متوجه اجزاي بدن دهد امروزه فرهنگ مردمي و رسانهنشان مي

 تو مصنوعات آنها كرده است. اين تحقيق، به جهت اتخاذ رويکرد انتقادي به فرهنگ سلبريتي با تحقيق حاضر مشابه

 دارد، اما به دليل اينکه به ديدگاه اسلام نپرداخته است، با تحقيق حاضر متفاوت است.

هاي به بررسي ديدگاه« از ديدگاه اخلاق اسلامي "طلبيشهرت"حکم اخلاقي »( در مقالة 0936هادي )

ي حکم طلبي پرداخته است. محقق در اين تحقيق تلاش كرده با بررسپژوهان مسلمان دربارة شهرتاخلاق

 طلبي، مصاديق مجاز و غيرمجاز آن را مشخص نمايد.شهرت

به بررسي حکم فقهي لباس شهرت پرداخته است. « لباس شهرت»( در تحقيقي تحت عنوان 0911مهدي رهبر )

محقق در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده است كه بر اساس فتواي مشهور فقها، پوشيدن لباس شهرت بنابر احتياط 

ل كه اند؛ اما به اين دليباشد. اين دو تحقيق نيز اگرچه به بررسي ديدگاه اسلام دربارة شهرت پرداختهمي واجب حرام

 باشند.اند، با تحقيق حاضر متفاوت ميبه بررسي فرهنگ سلبريتي نپرداخته

سلبريتي  گگفته، ارزيابي انتقادي فرهنهاي پيشتمايز اين تحقيق با ساير تحقيقات در اين است كه در پژوهش

رخي اند از منظري خاص، بعنوان مسئلة اصلي مطرح نبوده است و هريک از تحقيقات تلاش كردهاز ديدگاه اسلام به

هاي موضوع را مورد تحليل و بررسي قرار دهند. اين پژوهش درصدد است تا ارزيابي انتقادي فرهنگ سلبريتي جنبه

اساس، تاكنون اثري منتشر نشده كه نقدهاي ررسي قرار دهد. بر اين عنوان موضوع اصلي مورد باز منظر اسلام را به

 وارد بر فرهنگ سلبريتي را از منظر اسلام مورد بررسي قرار دهد.

 چيستي فرهنگ سلبريتي

اي پرتکرار در گونه( يکي از مفاهيمي است كه در عين ابهام فراوان بهCelebrity Culture« )فرهنگ سلبريتي»

عنوان مفهومي كار رفته است. فرهنگ سلبريتي بهپردازان حوزة شهرت بههاي انديشمندان و نظريهينها و تبيتحليل

رخ داده است.  00ويژه اوايل سدة تحليلي، به تحولي اشاره دارد كه پيش از اين سابقه نداشته و در عصر حاضر به

هاي عرصه اي فراگير درگونهها بهاست، سلبريتي ها پيدا كردهسابقه در زندگي روزمرة انسانامروزه شهرت اهميتي بي

ها را ها كه تا پيش از اين، پرداختن به موضوعات و حواشي زندگي سلبريتيمختلف اجتماعي حضور دارند و رسانه

 پردازند.ها مياي مداوم و پرتکرار به اخبار و حواشي سلبريتيگونهدانستند، بهارزش ميامري نازل و بي

ها شده است )ترنر، جا حاضر است و تبديل به بخش مهمي از زندگي روزمرة انسانريتي در همهفرهنگ سلب

 (. كشمور بر همين اساس معتقد است: 0113؛ نايار، 0104
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کند. چه خوشمان بيايد و چه نيايد، فرهنگ سلبريتي با ماست. اين فرهنگ ما را احاطه کرده و حتي به ما حمله مي

دهد و اين تأثير صرفاً به هواداران تفکرات ما و نيز روش برخورد، سبک و رفتارمان را شکل ميفرهنگ سلبريتي 

 (. 8، ص1336گيرد )کشمور، شود؛ بلکه همة افراد جامعه را دربر ميها محدود نميدوآتشة سلبريتي

 كند: ( سرشت فرهنگ سلبريتي را چنين توصيف ميRedmondشون ردموند )
عنوان موجوداتي که با همديگر در جهان همه در روش ارتباط گرفتن ما و در شناخت ما بهچون اين سلبريتي مهم است؛

ها از گيري هويت و انگاشتگيريم اهميت دارد. فرهنگ سلبريتي روابط قدرت را در خود دارد، با شکلمدرن ارتباط مي

هاي مشهور المللي جريان دارد که در آن آدمي بيناهاي سود تجاري و در زمينهتعلقات مشترک پيوند دارد و در جريان

 (.127، ص1441اندازهاي جغرافيايي نيستند )اليوت، بينند که پايبند مرزهاي ملي يا چشمعنوان کساني ميرا به

 ترنر در اين رابطه معتقد است: 
تا آن را يک پيشرفت نوين بدانيم، دارد وار جهان مدرن، ما را بر آن ميهاي تودهحضور فراگير سلبريتي در همة رسانه

سابقه است و نقشي ها در جهان کنوني بينه استمرار يک وضعيت قديمي. ديدپذيري فرهنگي بيش از حد سلبريتي

 (.4، ص2414کند گسترش يافته و چند برابر شده است )ترنر، هاي مختلف فرهنگ بازي ميکه شهرت در جنبه

از  «فراگيري سلبريتي و بسط منطق فرهنگي آن»سلبريتي وجود ندارد؛ اما  اگرچه توافق روشني در معناي فرهنگ

(. در 0410؛ اليوت، 0104؛ ترنر، 0114اند )روجک، هايي است كه بسياري از تحليلگران به آن اشاره كردهجمله مقوله

هاي ر در عرصهياي فراگگونهواقع فرهنگ سلبريتي مفهومي است براي اشاره به وضعيتي كه طي آن سلبريتي به

وكار، تحصيل، تفريح و سرگرمي، مذهب، بهداشت و سلامت، سياست و هنر حضوري مختلف اجتماعي نظير كسب

تر در توليد و بازآفريني معاني فرهنگي دهد و از همه مهمها شکل ميفعال دارد، به مناسبات و روابط ميان انسان

ها و هنجارهايي همانند ارزشمندي ز منطق فرهنگي سلبريتي، ارزش(. مراد ا0109كند )دريسنز، نقشي فعال ايفا مي

شدن، ارائة نمايش جذاب و ديدپذير و نوبودگي و بازنوآفريني مداوم است كه بر فرايند توليد و انتقال شهرت و ديده 

 دهد.تأثير قرار ميها، سايه افکنده و آنها را تحت معاني فرهنگي توسط سلبريتي

ها و سلبريتي مفهومي است كه به بسط و نفوذ فزايندة سلبريتي و منطق فرهنگي آن در عرصه بنابراين فرهنگ

« فرهنگ»ها اشاره دارد و از همين جهت، برخي تحليلگران معتقدند واژة هاي مختلف حيات جمعي انسانساحت

هايي ها و نگرانياشاره به چالشكاررفته در فرهنگ سلبريتي در معناي مرسوم و متعارف آن نيست؛ بلکه بيشتر براي به

ورسوم و شيوة زندگي ممکن است در اثر تسخير ساختارهاي اجتماعي، ها، آدابها، نگرشاست كه فراتر از ارزش

 (.0، ص0103كريکن، ها، ايجاد شوند )ونسياسي و اقتصادي توسط سلبريتي

 هاي فرهنگ سلبريتيمؤلفه

شود كه سلبريتي تنها مؤلفة فرهنگ سلبريتي است، اما بايد در نظر داشت، با وجود اينکه در ابتدا چنين تصور مي

حال ترين و درعيناهميتدهد. به بيان كشمور، سلبريتي كمسلبريتي صرفاً بخشي از فرهنگ سلبريتي را شکل مي
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براي (. بسياري از انديشمندان چهار مؤلفة محوري 0، ص0935ترين جزء فرهنگ سلبريتي است )كشمور، جالب

جود اند، ميان انديشمندان اتفاق نظر وحال، در اينکه اين چهار مؤلفه كدامگيرند. بااينفرهنگ سلبريتي در نظر مي

عنوان شود را بهاي كه در تعامل اينها برساخت ميها و معانيندارد. گامسون چهار مؤلفة سلبريتي، مخاطبان، رسانه

ها، مخاطبان و ها، رسانه(. برخي ديگر، سلبريتي0111گيرد )فريس، ميچهار مؤلفة اصلي فرهنگ سلبريتي در نظر 

هاي اصلي مؤلفه عنواناي است را بهها و برخي عناصر رسانهچيصنعت توليد سلبريتي كه متشکل از مديران، تبليغات

ها، مخاطبان، يتي(. در اينجا به پيروي از كشمور سلبر00، ص0410دانل، دانند )داگلاس و مکفرهنگ سلبريتي مي

، 0935عنوان چهار مؤلفة اصلي فرهنگ سلبريتي در نظر گرفته شده است )كشمور، ها و هنجارها بهها و ارزشرسانه

 شود.ها پرداخته مي(. در ادامه به شرح هريک از اين مؤلفه06ـ0ص

 ها. سلبريتي1

آفريني گسترده وند. اين مهم غالباً به دليل نقششهاي فرهنگ سلبريتي شمرده ميترين مؤلفهها يکي از مهمسلبريتي

ها به الگوهاي هاي مختلف اجتماعي و بالاتر از آن، تبديل شدن سلبريتيها و موقعيتو حضور چشمگير آنها در عرصه

كنند؛ يعني تلقي خاصي كه بندي ميها امروزه چيستي انسان بودن را مفصلنقشي است. از ديد ريچارد داير، سلبريتي

(. بسياري Dyer, 1986, p. 7اند )اي است كه آنها ابراز كرده و به نمايش گذاشتهما از شخص يا فرد داريم، همان تلقي

ها با گيرد. در واقع سلبريتيها شکل گرفته و ميتأثير سلبريتياز رفتارهاي ما در درون فرهنگ سلبريتي، تحت 

پنداري، ذاتكنند و مردم نيز با همواقعي را براي مردم بازنمايي مي هاي ممکن اعم از خيالي وهاي خود گزينهانتخاب

دهند. به بيان كشمور، ها، خود را شبيه آنها ساخته و هويتشان را شکل ميهاي مورد نظر سلبريتيتقليد و اخذ گزينه

بينيم و دوست داريم مانند مي هايي كه دارند رارانند و خانههايي كه ميپوشند، ماشينها ميهايي كه سلبريتيما لباس

 (.05، ص0935آنها باشيم )كشمور، 

ده اي مؤثرتر و بهتر ديده شگونههاي مختلف بهها و روشگيري از استراتژيكنند تا با بهرهها تلاش ميسلبريتي

ها يان سلبريتيشدن و شهرت يافتن در كنار رقابت فزاينده مو توجه مخاطبان را به خود جلب كنند. تلاش براي ديده 

هاي گيري از شيوههاي اينترنتي را به سمت بهرهويژه سلبريتيها بهتدريج برخي سلبريتيشدن، به براي بهتر ديده

 (.06ـ00، ص0935؛ كشمور، 01، ص0114توجه مخاطبان سوق داده است )روجک، سطحي و نازل براي جلب

 . مخاطبان2

ل اي كه فرهنگ سلبريتي بدون مخاطبان قابگونهسلبريتي است، بههاي فرهنگ مخاطبان يکي ديگر از مؤلفه

، 0114شدن و شهرت يافتن سلبريتي به تصديق مخاطبان وابسته است )روجک،  تصور نيست. در واقع ديده

حبت ها را پيگيري كنند، دربارة آنها صهاي سلبريتي(؛ اينکه مخاطبان تمايل داشته باشند، كارها و فعاليت01ص

 و از جزئيات زندگي آنها اطلاع يابند. كنند
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هاي برجسته مخاطبان در فرهنگ سلبريتي معمولاً توجه خود را از امور مهم، دستاوردهاي بزرگ و موفقيت

ب اي و مطالب جذاوجو و سخن گفتن از امور جزئي، حاشيهيابي، جستتاحدي منصرف كرده و توجهشان را به اطلاع

 دارند.يت مورد علاقه خود معطوف ميو جنجالي دربارة زندگي شخص

ها گذارد؛ اما بررسياست كه بر مخاطبان تأثير مي شود كه اين صرفاً سلبريتيبا اينکه در ابتدا چنين تصور مي

شدن مداوم و حضور  گذارند. سلبريتي براي ديدهدهد كه مخاطبان نيز بر روي سلبريتي كم و بيش تأثير مينشان مي

ها ناگزير است چيزهايي را عرضه كند كه براي مخاطبان خوشايند و مورد پسند باشد و از اين منظر، مکرر در رسانه

كند كه مورد علاقه و توجه مخاطبان قرار گيرد. بنابراين مخاطبان اش؛ بلکه اموري را عرضه مينه خود واقعي سلبريتي

 (.65، ص0933سلبريتي بر عهده دارند )استيور،  نه صرفاً نقشي منفعل؛ بلکه مشاركتي فعال و آگاهانه در فرهنگ

که از ها همگي يکدست و همگن نيستند، بللحاظ پيروي و تبعيت از سلبريتيمخاطبان فرهنگ سلبريتي، به

دهند تا مخاطبان معمولي، هواداران و هواداران ها و اخبار آنها نميتفاوت كه اهميت چنداني به سلبريتيمخاطبان بي

 شود.شامل ميشه را يدوآت

 ها. رسانه3

 هاي جمعي و اجتماعي مثل عکس، نقاشي، فيلم، مجله، روزنامه، راديو، تلويزيون، سينما،ها در اينجا رسانهمراد از رسانه

ها، اي براي سلبريتيسابقهسو، امکان و فرصت بيها از يکهاي اجتماعي است. رسانهها و شبکهاينترنت و كانال

وجو، سرك كشيدن، پيگيري اند و از سوي ديگر، امکان جستو نمايش خود براي عموم فراهم آورده جهت اظهار وجود

 اند.ها را براي عموم مخاطبان مهيا ساختهكردن و اطلاع يافتن از اخبار و احوال سلبريتي

جنجالي  اي،ب حاشيهها توجه خود را در فرهنگ سلبريتي از بازنمايي اخبار و اطلاعات مهم و اساسي به مطالرسانه

نويس روزنامه، مستند كرد. وي كار والتر ويتچل، ستون توان بهاند. آغاز اين چرخش را ميو روزمره منصرف كرده

ها از ترس كه بيشتر سردبيران روزنامه، زماني0306ها را توسعه داد. در سال بازنمايي زندگي خصوصي افراد در روزنامه

كردند، وينچل ستوني انقلابي را الوقوع يک فرد خودداري ميتشار مطالبي همچون تولد قريبعبور از مرزها حتي از ان

در روزنامه تأسيس كرد كه در آن دربارة موضوعاتي همچون رابطة عاشقانه دو هنرپيشه، مريضي فلان گانگستر، در 

ر كه از ديد عموم پنهان بودند، ها موضوع خرد ديگهاي در آستانه طلاق و دهآستانه فوت بودن فلان شخصيت، زوج

 (.Turner, 2014, p. 12كرد )گزارش تهيه مي

 ها و هنجارها. ارزش4

 شدن بدوندهد. ديده عنوان نيازي مکمل، بنيان هر نوع شهرتي را شکل ميبه« ديدن»و « شدنديده »ميل به 

چه اينکه ديدن و توجه كردن بدون وجود  يابد؛مخاطباني كه به فرد توجه كنند و دربارة او صحبت كنند، معنا نمي

ه طور فطري تمايل به ديدمعناست. همة ما بههايي كه دستاوردهاي خود را اظهار كنند و به نمايش بگذارند، بيچهره
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گونه كه تمايل به توجه كردن، پيگيري كردن، بررسي و شدن، مورد توجه قرار گرفتن و شناخته شدن داريم، همان

ند، ها دارشدن و ديدن سابقة بسيار طولاني در حيات جمعي ما انساناحوالات ديگران داريم. ديده وجو كردن جست

 اما بروز و ظهور اجتماعي آنها و نيز شدت و ضعف اهميت آنها در طول تاريخ متفاوت بوده است.

و ديدن  شدنکه ديده ديدن در فرهنگ سلبريتي با دو نوع دگرگوني عمده همراه بوده است: اول اينو  شدن يدهد

است؛  دل شدهب يهمگان مشغوليبه دل ايسابقهبي صورتبه به يک ارزش اجتماعي فراگير و گسترده تبديل شده و

ربارة وجو كردن دوگو، پيگيري و جستيافتن، بحث و گفت شدن و ديدن، از اطلاعدوم اينکه محتوا و مصداق ديده 

ره هاي زندگي روزموگو دربارة وضعيتيافتن و بحث و گفتيسته به اطلاع هاي بزرگ و شادستاوردها و موفقيت

 يشتا پد كه دهديگران، و نيز جزئيات و حواشي نه چندان مهم زندگي افراد تغيير كرده است. تتبع تاريخي نشان مي

 تدس هايارزش جزوجويي غالباً و شهرتكسب شهرت نداشتند و شهرت  هب يچندان ةعموم مردم علاق ير،از قرن اخ

ردم عموم م يانبرتر در م يبه ارزشو در معرض توجه بودن  يافتنشهرت  شدن،ديده  حاضر سدة در اما بود؛ آنها چندم

كردن  يزندگ نشود، ارزش يدهاي كه ديزندگ» اند:برخي گفتهرفته كه  يشپ جابدانتا  يتوضع ينشده است و ا يلتبد

 يتلاش برا ،رواج داشت يعموم يفضاگذشته در آنچه در از سوي ديگر،  (.Gamson, 2011, p. 1068« )ندارد

وجه تزندگي بزرگان  يحواش يات وبه جزئكمتر بود و مردم  و برجسته بزرگ ياز امور مهم و دستاوردها يافتن اطلاع

 و بخشلذت هاييو سرگرم يقاز علا يکيبه  يگراند يزندگ يو حواش از جزئيات يافتن اطلاعكردند؛ اما امروزه يم

 (.0ـ0ص ،0935شده است )كشمور،  تبديل مردم عموم جذاب

شدن و مورد توجه قرار گرفتن و نيز ديدن و توجه كردن، هنجارهايي نظير هايي همانند ديده علاوه بر ارزش

 باشند.نوبودگي مداوم و ارائة نمايش جذاب جزو هنجارهاي فرهنگ سلبريتي مي

ورت صها را بهها، مخاطبان و رسانهها و هنجارها با سلبريتيتوان نحوة ارتباط ارزشبر اساس توضيح فوق، مي

 ل ترسيم كرد.يذ
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 ارزيابي انتقادي فرهنگ سلبريتي از ديدگاه اسلام

اي نوظهور اين است كه ما با يک پديدة همگن عنوان پديدهفرهنگ سلبريتي بههاي ارزيابي انتقادي يکي از پيچيدگي

و يکدست مواجه نيستيم. اين پديده اشکال و مصاديق بسيار متکثر و متنوعي دارد و اين امر عرضة فرهنگ سلبريتي 

سازد. هام مواجه ميرا به منابع اسلامي جهت اخذ نظر كلي و اتخاذ موضع انتقادي درخصوص آن را با پيچيدگي و اب

 هاينماييوجو كرد، اين است كه آيا جلوههايي كه ابتدا بايد ديدگاه اسلام را درخصوص آن جستيکي از پرسش

أثير فرهنگ و تهايي از آنکه تحت سلبريتي و اساساً فرهنگ سلبريتي، مورد نهي اسلام است؟ يا اينکه تنها صورت

مورد نهي  وند،شعنوان اشکال رايج اين پديده شناخته مياند و بهدار تبلور يافتهاي جهتگونهشرايط اجتماعي غرب، به

اسلام قرار دارند؟ ترديدي نيست كه بررسي مبسوط منابع اصلي براي استنباط ديدگاه تفصيلي اسلام در اين خصوص 

طوركلي و در هنگ سلبريتي بهتوان گفت كه فرطور اجمال ميتر است؛ اما بهنيازمند فراغت بيشتر و مجال گسترده

همة اشکال و مصاديق آن مورد نهي اسلام نيست. البته ترديدي نيست كه فرهنگ سلبريتي در اشکال كنوني و رايج 

آن به دليل اشتمال بر برخي انحرافات آشکار، مورد نقد جدي اسلام از منظر فقهي، اخلاقي و تربيتي قرار دارد. در 

 پردازيم.واضع انتقادي اسلام به فرهنگ سلبريتي در اشکال رايج و امروزين آن ميادامه به بررسي برخي از م

 شدناصالت يافتن شهرت و ديده 

يابي است. روشن است كه صرف شدن و شهرتهاي فراگير در فرهنگ سلبريتي تلاش براي ديده يکي از ارزش

دن به اهداف متعالي باشد، از ديدگاه اسلام اي براي رسيكه وسيلهشدن و كسب شهرت درصورتيتلاش براي ديده 

تنها مذموم نيست؛ بلکه موجه هم است. آنچه مذموم و منهي است، اين است كه تلاش براي ديده شدن و كسب نه

 شهرت، خود به هدف غايي و اصيل افراد تبديل شود.

نفسه يابي امري فيرت يا شهرترسد كه شهبا رجوع به منابع ديني مرتبط با موضوع شهرت ابتدا چنين به نظر مي

الشهرة خيَرهُا »فرمايد: مي عنوان نمونه، امام صادقشدت مورد نهي قرار گرفته است؛ بهمذموم و منفي است و به 

يابي[ چه خوب و چه بد آن، باعث ورود فرد به (؛ شهرت ]شهرت466، ص5ق، ج0411)كليني، « و شرَُُّها في النُّار

ما أرى شيئا أضرََّ بقِلُوبِ الرِّجالِ من خفَقِْ النِّعالِ »نقل شده:  امام علىروايت ديگري از  شود. و درآتش جهنم مي

شدن صداى شنيده بارتر از هاى مردان چيزى زيانبراى دل(؛ 56، ص0ق، ج0401فارس، ابيبن)ورام« ورَاءَ ظهُوُرهِمِ

كنايه از مشهور شدن فرد و « در پشت سر انسان هاشنيده شدن صداي كفش. »بينما، نمىهها در پشت سر آنكفش

گرد آمدن مريدان و هواداران فراوان در اطراف اوست. در مقابل اين دسته روايات، آيات و روايات ديگري وجود دارد 

هايي اعطايي به پيامبر اند؛ براي نمونه، قرآن كريم در سورة انشراح يکي از نعمتكه شهرت را مورد تحسين قرار داده

 نويسد:(. علامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي4)انشراح: « وَ رفَعَنْا لکََ ذكِرْكََ»داند: را شهرت وي مي اكرم
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ها بلندتر باشد، و نام ةاز هم او كه نامنحويبه اين معناست که آوازة کسي گسترده و فراگير شود؛به  «كرفع ذِرَ»

اين است كه خداى تعالى نام او را  نام ايشان از مصاديق رفع ذكريكى . نام آن حضرت را چنين كرد متعالخداى 

شهادتين كه اساس دين خداست نام او قرين نام پروردگارش قرار گرفت،  ةلئقرين نام خود كرد، و درنتيجه در مس

زبان  ربگانه واجب نام آن جناب را با نام خداى تعالى و بر هر مسلمانى واجب كرد كه در هر روز در نمازهاى پنج

 (.316، ص24، ج1371)طباطبائي،  جارى سازد

دهد كه دربارة مردي كه ]براي آخرت خودش و نه براي خشنودي مردم[ كاري را انجام مي در روايتي ديگر از پيامبر اكرم

(؛ 001ق، ص0409بابويه، ابن« )بشَِّرِ المْؤُمْنِيِن عاَجلٌِ تلِکَْ»شوند، فرمود: گردد و درنتيجه مريد او ميموجب ستايش مردم مي

اين همان بشارتي است كه در دنيا به مؤمن داده شده است. بشارت مورد اشاره در روايت دلالت دارد بر اينکه شناخته شدن 

 اي الهي و فرصتي براي بندگي بيشتر تلقي شده است.مثابة نوعي نعمت، عطيهو محبوب شدن نزد مردم به

عنوان يک موقعيت و توان بيان داشت كه شهرت ذاتاً و بهديني مي گزارة در وجه جمع ميان اين دو دسته

و نيز برخي عالمان برجستة  سرماية اجتماعي مورد نهي اسلام نيست؛ چنانچه پيامبران الهي، برخي امامان معصوم

د انوبيش از شهرت برخوردار بودهديني با هدف اثربخشي در جامعه، هدايت مردم و رساندن آنها به سعادت، كم

طلبي با اهداف رو آنچه مورد نهي اسلام است، حب شهرت يا شهرت(؛ ازاين050، ص5، ج0915)فيض كاشاني، 

 .(009ـ001، ص0تا، جخاص است )نراقي، بي

شدن و كسب شهرت در آن به يک هدف  هاي فرهنگ سلبريتي اين است كه ديدهترين چالشيکي از مهم

روشني مشهود است. روشن است پايه بهاصيل و غايي تبديل شده است؛ چيزي كه امروزه در فرهنگ سلبريتي غرب

قرب الهي و كسب رضاي الهي  شود، عملاً هدف مورد نظر اسلام كهكه به هدف اصيل تبديل كه شهرت درصورتي

اي براي رسيدن ما به خداي متعال باشد، خود به هدف تبديل شده و به رود و آنچه قرار بود وسيلهاست به حاشيه مي

 (. 661ـ666، ص05تا، جشود )مطهري، بيحجاب و زنجير ما در مسير تعالي تبديل مي

 شدن فرهنگشدن و مبتذل  سطحي

و  دنش ي، سطحانددان توجه دادهب يلگراناز تحل ياريبس كه يتيفرهنگ سلبر هاييبآس ها واز چالشديگر  يکي

حصول اين نتيجه استوار است و  شدن يدهو د يدند يانبر بن اساساً يتيشدن فرهنگ است. فرهنگ سلبر مبتذل

به بيان ديگر، يک فرد در اين فرهنگ زماني ديده  توجه دارد.جلب هدف هاي خاص بايتفعالانجام  وابستگي تامي با

هايي گيرد كه نمايشي ديدپذير و حضوري نمايان از خود ارائه كند و فعاليتشود و مورد توجه ديگران قرار ميمي

اي از رفتارهاي هاي فرهنگي را به مجموعهتدريج فرهنگ و فعاليتتوجه ديگران بهجذاب خلق نمايد. تلاش براي جلب

سواد و فاقد عمق فرهنگي بوده، و ها غالباً افرادي كمدهد؛ چراكه اين شخصيتايشي، سطحي و مبتذل سوق مينم

شدن بيشتر رقابت وجود دارد؛ بر اين اساس، توسل به ميان خود آنها نيز براي جذب حداكثري مخاطبان و ديده 

 هاست.توجه تودهبترين راه براي جلهزينهترين و كمهاي سطحي و نازل، آسانشيوه
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مايي نرو صرِف حضور نمايان و جلوه كردن در ديد ديگران مورد نهي اسلام نيست؛ مگر اينکه اين جلوهازاين

بر لذات زودگذر، آني و نمايي مبتنيتوجه گردد. به بيان ديگر، جلوهصورت افراطي باشد؛ يعني همه چيز فداي جلببه

 طلق آن.آلود، مورد نهي اسلام است نه مهوس

هاي قرآني است كه براي استنباط ديدگاه اسلام در اين خصوص قابل استناد است. قرآن يکي از كليدواژه« تبرُّج»

از تبرج  (. طبق اين آيه زنان پيامبر99)احزاب:  «الأوُلىَ يةِوَ لا تبَرََّجنَْ تبَرَُّجَ الجْاَهلِِ يوتکِنَُّبُ يوَ قرَنَْ فِ»فرمايد: كريم مي

است پيدا  برُج، چيزي آشکار شدن در ميان مردم تفسير كرده، چه اينکه يرا به معنا تبرجّ ئي،باطبااند. علامه طنهي شده

كه  يظهور داند؛يرا ظهور و جالب بودن م تبرج ياصل ريشة يمصطفو(. 913، ص05، ج0910براي همه )طباطبائي، 

 به نيز و شود،مي اطلاق برُج بزرگ و عالي ساختمان و مرتفع قصر به اعتبار، نهمي به. كنديم توجهجلب يگراند يبرا

ظاهر كرده و در قلب آنها نفوذ  ديگران يخود را برا هايزيباييساخته و محاسن و  يباداده و ز ينتكه خود را ز يزن

به استناد همين آيه، حرمت تبرج (. مفسران و فقيهان 040، ص0، ج0916شده است )مصطفوي،  اطلاق برُج نيز كند،يم

گري توجه و جلوهكه زنان با قصد جلب(. بنابراين درصورتي049، 0، ج0916اند )مصطفوي، زنان را استنباط كرده

هاي خود را آشکار كنند، عملشان مورد نهي اسلام است. گفتني است كه تبرج مصاديق مختلفي دارد و به تبرج در زينت

 ينکه،ا توجهابل ق ةنکت ود. تبرج در سخن گفتن، راه رفتن و نگاه كردن نيز از مصاديق تبرج است.شپوشش منحصر نمي

شود ياحزاب مشخص م ةسور 96 يةآ ويژهبه يگرد ياتبا توجه به آ يول وارد شده؛زنان  تبرجدر مورد تبرج، اگرچه  يةآ

 (. 909، ص05، ج0910)طباطبائي،  هستند جتبراز  يمشمول نه يزبه زنان ندارد و مردان ن ياختصاص تبرج كه

توجه افراطي را توان از مفاد آن حرمت و نهي از جلبهايي است كه مينيز يکي ديگر از كليدواژه« لباس شهرت»

شود )رهبر، توجه بيشتر به او مياستنباط نمود. مراد از لباس شهرت پوششي است كه موجب تمايز فرد از ديگران و جلب

ق، 0411)كليني،  «إنَِّ اللهَ تبَاَركََ وَ تعَاَلىَ يبُغْضُِ شهُرْةََ اللِّباَسِ»: فرمايدميلباس شهرت  ةدربار صادق امام(. 0911

 دوست را شودمي ديگران از فرد تمايز و توجهجلب باعث كه لباسي يدنمتعال پوش يخدا يتروا ينا طبق (.466، ص5ج

كسَاَهُ اللهُ يوَمَْ القْيِاَمةَِ ثوَبْاً منَِ  ـ منَْ لبَسَِ ثوَبْاً يشَهْرَهُُ»: است شده وارد حسين امام از ديگري نقل در همچنين ندارد؛

 پوشد،ب ديگران از شدن متمايز و شهرت براي را لباسي كه كسي روايت، اين طبق (.466، ص5ق، ج0411)كليني،  «ارالنَّ

هاي نازل، طبق اين روايات، كسب شهرت از طريق روش .پوشاندمي او تن بر را آتش از لباسي قيامت روز متعال خداي

توجه اي براي جلبتوان از هر روش و شيوهمحور مورد نهي قرار گرفته است؛ بنابراين نميآلود و لذتهيجاني، هوس

 (.0911ديگران بهره گرفت. در متون فقهي و فتاواي فقها نيز پوشيدن لباس شهرت به صراحت حرام شده است )رهبر، 

و  هايتفعالانواع از  يريگبهره و تلويزيون امکان تحقق يافته، ياجتماع يهاشبکه ظهوربا  يژهوآنچه امروزه به

روي، فرهنگ شود و ازاينيمكار گرفته به يگراندتوجه جلب با هدف است كه صرفاً يمبتذل و ناپسند هاييوهش

 يينمابدن يلاز قب هايييوهش سطحي و مبتذل تبديل شده است؛ هايسلبريتي به بستري براي صدور رفتارها و كنش
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افراد  نهمترفا يزندگ يشنما برانگيز،يتاما جالب و حساس ،نادرستسخيف و مطالب  يانب ،كامل يانيعر يا بالاتر از آن

داراي ممنوعيت  هاييدنيو آشام هايخوردن يرمجاز،غ متنوع و عمدتاً يحاتتفر ي،لاكچر يلوسا يشنمامثل )درد بي

 راستا نام برد. يندر ا توانيرا م (دست يناز ا يو موارد شرعي

 ها به جاي قهرمانانجانشيني سلبريتي

امکان  هايتيفرهنگ، سلبر ينگشوده است. در ا هايتيسلبر يكنشگر روياي فراگسترده ةعرص يتيفرهنگ سلبر

بر  ييبالا ذارييرگثأرفتار آنها ت يا، گفتار گيرندقرار ميمورد توجه عموم مردم  ياردارند، بس يدپذيريدبيشتري براي 

هاي ها به شخصيتسلبريتي هستند. برخوردار يي در جامعهو منزلت بالا يتافراد جامعه دارد و از احترام، محبوب ةعمد

 كنند.يابي مخاطبان ايفا مياند و نقش مهمي در هويتالگويي تبديل شده

 ينيآفرقشنوارد است، اين است كه برجستگي موقعيت و  يتيفرهنگ سلبر نقدهايي كه از ديدگاه اسلام براز  يگرد يکي

 ينگران ين. ارا به حاشيه رانده استبزرگ  يهاقهرمانان و چهره كه عملاًفزوني يافته چنان آندر جامعه  هامهم سلبريتي

 يهاقهرمانان بزرگ در عرصه ينيآفرو نقش يكنشگرنمايي، قدرت يبرا ياعرصه يكه زمان فرهنگوجود دارد كه جامعه و 

 اساسكه  ؛ كسانيواگذار شود هايتيبه سلبر ،بود ياستو س گريي، نظاميجوانمردادبيات، هنر،  دين، اخلاق،علم، 

 مبتني است.كننده و جذب محوريالخي، كننده، احساسسرگرم يرفتارها بر ابراز حالات وآنها  هاييتفعال

، اسلام حالااينب يست؛مخالف ن هايتيسلبرمحور كننده، احساسي و خيالرفتارهاي سرگرم كاملاً بااسلام  با اينکه

عطف توجه به سعادت اخروي افراد كه بالطبع از مجراي زندگي  به دليل اهداف معنوي و متعالي مورد نظر خويش،

يد ها و اهداف تربيتي اسلام، تأكتناسب معنادار شهرت دستاوردمحور با آموزهشود و نيز مؤمنانة آنها در دنيا حاصل مي

اي بر شهرت دستاوردمحور، آن هم از نوع دستاوردهاي متعالي و ارزشي دارد. مطابق منطق اسلام همواره بايد ويژه

عمال ازآنجاكه ا شود.داده با حفظ مراتب آنها اولويت قهرمان شخصيت حفظ شود و به  يتيسلبرو  قهرمان يانمرز م

رفته در گيرد، نقش الگويي آنها رفتههاي مشهور مورد توجه و تقليد بسياري از افراد جامعه قرار ميو رفتارهاي چهره

لام رو آنچه از نظر اسيابي اجتماعي آنها مؤثر است. ازاينشود و ايفاي اين نقش، عميقاً در هويتجامعه برجسته مي

ني در اين موقعيت قرار گيرند كه داراي صفات پسنديده، دستاوردهاي مهم و شايسته و سزاوار مطلوب است، اينکه كسا

و حضرت  (. خداي متعال در قرآن كريم حضرت رسول اكرم913ـ911، ص0تا، جتبعيت و تقليد باشد )مطهري، بي

(. از سويي، همواره در طول تاريخ پيامبران، 4؛ ممتحنه: 00عنوان اسُوة حسنه معرفي كرده است )احزاب: را به ابراهيم

اند تا با دستيابي به موقعيت اجتماعي و هاي وارسته تلاش كرده، عالمان برجستة ديني و انسانپيشوايان معصوم

(. 050، ص5، ج0915مردم را به انجام رسانند )فيض كاشاني،  اشتهار در جامعه بتوانند رسالت خود در هدايت و راهبري

 ست.اقهرمانان به جاي  هاجنبة آسيبي يافته، جانشيني سلبريتي مدرن يتيآنچه در فرهنگ سلبردر هرحال، 



   ،  15 1352، زمستان 11سال شانزدهم، شماره اول، پياپي 

 تقليد کورکورانه

اطبان و . مخاستفرهنگ اين مخاطبان  اب در ارتباط يتيفرهنگ سلبر يهااز چالش يگرد يکي يد كوركورانهتقل

 آورند.به تقليد از آنها روي مي صورت ناخودآگاهو غالباً به هايتيثر از سلبرأهمواره مت يتيهواداران در فرهنگ سلبر

 ينچراكه ممکن است ا يست؛ن مذموم و منهي يامر نفسهها، فيسلبريتياز  يتتبع يا تقليد و يرپذيريثأاصل ت

 انخاطبميتي با سلبرعميق  ةرابط ترديدي نيست كه. صورت پذيردمطلوب در جهت امور معقول و  يرپذيريثأت

 ها، خلقيات،، نگرشهااز باورها، ارزش برخيو انتقال  يادگيري ينةزم توانديمفعال، بالقوه  يندفرا يکعنوان به

 نظراز ز يد نيشک اگر اين عناصر واجد ارزش مثبت باشند، اين تقلافراد فراهم سازد. بي رايب و رفتارها را هنجارها

صورت بهاولاً  يرويو پ يتتبع ينكه امذموم و منهي است، اين است اسلام  نظر. آنچه از مطلوب خواهد بوداسلام 

أسفانه مذموم، انحرافي و آسيبي باشد. متآن وقوع پيوندد و ثانياً محتواي دريافتي از مجراي بهكوركورانه و منفعلانه 

شوند كه حتي كارهاي ناپسند، ناهنجار و غيراخلاقي آنها را نيز با ها ميخصيتقدري شيفته اين شمقلدان گاه به

 كنند.نگرش مثبت ارزيابي مي

سورة نمونه در  رايب ؛است مذمت كردهشدت  بهو تعقل را كوركورانه و بدون علم  يدتقليات، آقرآن كريم در برخي 

 الهي يامبرانپ انسخن يدناز عوامل مهم نشنهاي آبا و اجدادي سنتكوركورانه از  يرويو پ يد، تقل091ـ095 ياتآشعراء، 

 يحاعمال زشت و قبكند كه ياد مي يمشركان از 01 يةآسورة اعراف، در  ينهمچن ؛شده است معرفياز حق  گردانيرويو 

أمل و تنوع  يچبدون ه واقع كساني هستند كهدهند. آنها بهخود را به راه و رسوم موروث از آبا و اجداد خويش استناد مي

كرده  يمختلف نه ياناترفتار با ب نوع ينمتعال از ا ي. خداانددادهسرمشق قرار  اخود ر ياكانن هاي موروثيرفتار ي،تفکر

ارس، فابيبن)ورام« لا طاعة في معصية الله، إنُّما الطاعة في المعروف»فرمايد: نيز طبق روايتي مي امام علي است.

كس و مقامي نبايد اطاعت كرد، اطاعت و پيروي تنها (؛ در كاري كه معصيت خداوند است از هيچ60ص، 0ق، ج0401

شود كه تقليد در كارهاي ناپسند و فاقد ارزش اخلاقي، روشني استنباط ميروايت بهها مجاز است. از اين در خوبي

 وجه و ممدوح است. وجه مجاز نيست؛ چه اينکه تقليد در كارهاي خوب و پسنديده، مهيچبه

گرايي، علاقه شديد و تعصب به زدگي، سنتهايي همچون عدم بلوغ فکري، شخصيتكوركورانه غالباً با انگيزه يدتقل

گرايي، زدگي و گروه(. در ظاهر، عدم بلوغ فکري، شخصيت13ـ11، ص0931گيرد )آخوندي، گرايي صورت مينياكان و گروه

هاي مشهور ه چهرهتشبه ببا گاه كوركورانه  يدتقلشوند. ورانه در فرهنگ سلبريتي شمرده ميهاي اصلي تقليد كوركاز انگيزه

 اعتبار ، محبوبيت وكسب شهرتو... با هدف  رفتار فرم ياصحبت كردن و  ةنوع پوشش، مدل مو، نحو يردر امور مختلف نظ

 يتيدر فرهنگ سلبر يزهانگ ينمشهور با ا يهاو چهره هايتياز سلبر يدتقلگفتني است كه . گيرداجتماعي در جامعه صورت مي

 ياربس اند،مشغول هايتيبه پرستش سلبر كه اصطلاحاً اييشههواداران دوآت مياندر  يژهوبه موضوع يندارد. ا ياريبس يوعش

 ت.ي شده اسها مورد تأييد اسلام نيست و از آن نهبديهي است كه تقليد در اين موارد و با اين انگيزه مشهود است.
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 طغيان و سرکشي

 يوعمشهور است. رواج و ش يهاو چهره هايتيسلبر يو سركش يانطغ يتي،فرهنگ سلبر هاييباز آس يگرد يکي

با  هايتيسلبر سازد.مي يامه هايتيسلبر يكنشگر يبرا هاي استثناييشرايط و فرصتدر جامعه  يتيفرهنگ سلبر

عات ، در موضوشوند يخصوصوگوي وارد گفتدر سطوح بالا  ياسيوانند با مقامات ستيم استفاده از اين موقعيت غالباً

 ها نشرانهاز طريق رسرا غيرمستند نادرست و سطحي، مطالب  قادرند يحت، اظهار نظر كنند يرتخصصيو غ يتخصص

مطالبه مطرح و  المللينملي يا بيرا در سطح  ييهاخواستهخود، مخاطبان انبوه شه و يهواداران دوآت هدهند، با اتکا ب

 اماكنه ببا استقبال پرشور احساس بپردازند، فکر و گو و تبادل وبا هواداران پرُشور خود به گفت هااعتكنند، گاه س

ه برآوردهاي اداري در سازمان يبه سرعت و بدون معطلهاي خود را خواستهغالباً  شوند،وارد  يخصوص يو حت يعموم

باً استثنايي، غال يتوضع ين. اخود توصيف شوندهواداران  هاي خداگونه از ناحيةالصاق ويژگيهمواره با و  سازند

 دهد.سوق مي يانو طغ ، خودشيفتگيتکبر ي،به سركشرا  هايتيسلبر

احتمال ابتلاي افراد مشهور به طغيان و سركشي ، شده داده يزاز شهرت پره ينيد ياتكه در روا يلياز دلا يکي

 «ما أرى شيئا أضرََّ بقِلُوبِ الرِّجالِ من خفَقِْ النِّعالِ ورَاءَ ظهُوُرهِمِ: »فرمايددر روايتي مي يلاست. امام ع

مشاهير، مشايعت و همراهي، تقاضا  بر گردهواداران يت، تجمع روا ينا طبق. (56، ص0ق، ج0401فارس، ابيبن)ورام

، آنهامقابل در گونه پرستشگونه و ستايش يرفتارهامواردي ابراز و در از آنها  براي گرفتن عکس و امضاي يادگاري

احساس استغنا ، 1ـ5 ياتآسورة علق، در  ينهمچن ؛دارد و طغيان آنها يو سركشكشاندن انحراف به در  ينقش مهم

 يز خداا نيازيانسان خود را بكه اساساً همين شده است. انسان شمرده يو سركش ياناز عوامل طغ نياز، يکييبو 

، به خود استناد دهد، نوعي است وندخدا هاينعمت يت ممتاز فراهم آمده را كه ازو وضع يتموقع احساس كند ومتعال 

 يگاهاجدر آن رانده شده است و انسان  يهبه حاش يندر فرهنگ غرب كه خدا و د يبآس ين. اطغيان و سركشي است

، به دليل ضعف فضايل اخلاقي، در فرهنگ غرببه بيان ديگر، قابل ملاحظه است.  روشنيهاست، ب يافته يمحور

كند. احساس مقام يا اصلاً وجود ندارد، يا بسيار ضعيف عمل مي هايتيكنترل سلبر يبرا يدروناساساً فيلترهاي 

 ينوانق يبرختنها وجود و غافل ساخته  هاي اخلاقيويژه در ميان هواداران، آنها را از الزام به رعايت ارزشخداگونگي به

 يتيلبردر فرهنگ س ين. بنابرادرآوردكنترل تحت آنها را هاي تواند كنشمياست كه  پذيرفته شده هنجارهايو مدني 

هايي يتموقعقرار گرفتن در چنين را از افراد  اسلامي يها. آموزهنيستانتظار ها دور از يبآسنوع  يناپايه، بروز غرب

ا را به لزوم آنه هايي،يتموقع دستيابي به چنينو در صورت اند، دارند، برحذر داشته كه استعداد بالايي براي انحراف

 اند. هوشياري، مراقبت، تذكر، توسل و محاسبه سفارش كرده

 هاي متظاهرانهگسترش فزايندة کنش

ت بر نگرشي شود و دلالكنش متظاهرانه، كنشي اجتماعي است كه با مشاركت و مدنظر قرار دادن ديگران انجام مي

البته پي بردن به اين ناهمگوني با پيچيدگي و دشواري همراه است. در اين  ناهمگون با نگرش واقعي فرد دارد، كه
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نوع كنش فرد با انگيزة نفوذ و به قصد جلب نظر مثبت ديگران، از طريق گفتار و رفتار، معنايي را در ظاهر ايجاد 

(. بنابراين دو مؤلفة معنايي اصلي در كنش 55ـ56، ص0933است )انواري،  كند كه با آنچه در ذهن دارد، متفاوتمي

 متظاهرانه وجود دارد: نخست، عدم تطابق رفتار ظاهري با نيت دروني؛ دوم، جلب نظر و توجه ديگران.

مشهور  يهاو چهره هايتياست. سلبر يتيمهم در فرهنگ سلبر اهدافاز  يکي يگراند يقهو سل علاقه جلب نظر،

داشته باشد  يتمخاطبان و هواداران جذاب يكنند كه برا يمتنظ ياگونهخود را به هاييتفعالتا  كننديواره تلاش مهم

او ارزش توجه  هاييتكه فعال كنندميتوجه  افراديبه  يزمخاطبان ناز سوي ديگر، و  ،و بتواند توجه آنان را جلب كند

متظاهرانه  سبب گسترش كنش يند در فرهنگ سلبريتيفرا ينازايندة شيوع فباشد.  و جذاب جالببراي آنها داشته و 

ها و رغم نيتكنند عليها و هنجارهاي فراگير فرهنگ سلبريتي تلاش ميها متأثر از ارزششود. سلبريتيمي

ابراز محبت صورت ها غالباً بهخواه ديگران را ارائه دهند. اين نوع كنشهاي دروني، نمايشي مورد پسند و دلانگيزه

هاي خيرخواهانه و بشردوستانه، احترام بيش از حد به خواست مخاطبان، زباني و نوشتاري، ابراز همدردي، انجام فعاليت

 شود.ها و لايک، نمايان ميكنندهبالا بردن جعلي دنبال

« ريا»هره گرفت، توان از آن براي كشف ديدگاه اسلام دربارة كنش متظاهرانه بهايي كه مييکي از كليدواژه

است. ريا در نظام اخلاقي اسلام مذموم و از جمله مهلکات عظيمه است كه حرمت آن مورد اتفاق نظر علماست 

(. آيات و روايات فراواني در منابع ديني دربارة نهي از ريا وارد شده است. خداي متعال در قرآن 509تا، ص)نراقي، بي

نمايانند (؛ ]منافقان[ اعمال خود را به مردم مي040)نساء: « قلَيِلاً وَ لايذَكْرُوُنَ اللهَ إلِاُّسَ راؤنَُ النَّاي»فرمايد: كريم مي

 فرمايد: در روايتي مي كنند. پيامبر اكرمو تنها به مقدار اندكي ياد خدا مي
 وَ جَلَّ يَوْمَ الْقيَِامَةِ إِذاَ الَأصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قاَلَ الرِّياَءُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ الَأصْغَرُ قَالُوا وَ مَا الشِّرْكُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخاَفُ علَيَْكُمُ الشِّرْكُ

فارس، ياببنجَزاَء )ورامدَهُمُ الْجَازَى الْعبَِادَ بأَِعْمَالِهِمْ اذْهبَُوا إلَِى الَّذيِنَ كنُتُْمْ تُراَءُونَ فِي الدُّنيْاَ فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عنِْ

ترسم، شرک کوچک است. پرسيدند: شرک ترين چيزي که من بر شما از آن مي(؛ همانا ترسناک187، ص1ق، ج1414

فرمايد: به نزد کند، ميکه حساب اعمال بندگان را رسيدگي مي کوچک چيست؟ فرمود: ريا، خداوند در روز قيامت زماني

 يابيد؟ ديد، آيا در نزد آنها ثوابي براي اعمال خود ميکرکساني برويد که در دنيا براي آنها عمل مي

ق، 0401فارس، ابيبن)ورام« لايقبلُ الله تعالي عمَلاً فيهِ مثِقالُ ذرَةٍ منِ ريِاءٍ»وارد شده:  در روايت ديگري از حضرت

 كند.(؛ خداوند متعال عملي را كه مثقالي ريا در آن باشد، قبول نمي011، ص0ج

 گيرينتيجه

هاي هاي مثبت و منفي متعددي است. با اين وجود سويهعنوان يک پديدة نوظهور، توأمان داراي سويهفرهنگ سلبريتي به

آن، بروز و  هاي مثبتتر از سويهتر و عميقمنفي اين پديدة متأثر از فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي غرب، بسيار گسترده

پسند با ظرفيت جذب و همراه كردن عموم مردم عنوان يک فرهنگ عامهبهظهور يافته است. با اينکه فرهنگ سلبريتي 

تواند كاركردهاي مثبتي در جهت تحقق برخي اهداف فرهنگي، اخلاقي و تربيتي مورد نظر اسلام داشته باشد، مي



  12 حسين اسدي و .../  تحليلي از فرهنگ سلبريتي و ارزيابي انتقادي آن از منظر اسلام

با اهداف عنوان يک فرهنگ همسو توان بههاي منفي آن نميحال، فرهنگ سلبريتي را به دليل اوصاف و جلوهبااين

لام هاي امروزين آن با نقدهاي متعددي از سوي استربيتي اسلام و مورد تأييد آن تلقي كرد. فرهنگ سلبريتي در صورت

. تبديل شهرت به هدف نهايي؛ به اين معنا كه پسند و خواست مردم بر رضايت الهي غلبه 0اند از: مواجه است كه عبارت

شدن فرهنگ؛ به اين معنا كه منطق فرهنگي نازل و سطحي  . سطحي0شود؛ يابد و موجب دوري از قرب الهي ميمي

. جانشيني سلبريتي به جاي 9يابد؛ هاي فرهنگي بسط و نفوذ ميفرهنگ سلبريتي، فراتر از عرصة شهرت به ساير عرصه

ي بلامنازع گوهاي اجتماعپسند هستند، به الها كه مروج رفتارها و مسائل سطحي و عامهقهرمان؛ به اين معنا كه سلبريتي

كه از ديد اسلام قهرمانان با دستاوردهاي بزرگ و متعالي، شايسته اين يابند؛ درحاليو در جامعه مرجعيت مي تبديل شده

را به  واري كه دارد، مخاطبان. تقليد كوركورانه؛ به اين معنا كه فرهنگ سلبريتي به دليل ماهيت توده4جايگاه هستند؛ 

. 6ت؛ دهد، كه اسلام با اين نوع تقليد مخالف اسها سوق ميتأثيرپذيري ناآگاهانه، منفعلانه از سلبريتيسوي تقليد و 

ها فراهم تيروي سلبريشماري كه پيشهاي بيطغيان و سركشي؛ به اين معنا كه فرهنگ سلبريتي به دليل فرصت

هاي متظاهرانه؛ به اين معنا . گسترش فزايندة كنش5كند؛ آورد، زمينة سركشي، خودشيفتگي و طغيان آنها را مهيا ميمي

ة هاي بارز فرهنگ سلبريتي تبديل شده و اين مسئله زمينكه پسندمحوري و جلب رضايت ديگران به يکي از ويژگي

 هاي متظاهرانه براي جلب توجه و اعتماد ديگران را فراهم كرده است.صدور كنش

غايي آن تأمين سعادت حقيقي انسان از مجراي زندگي مؤمنانه است، چنين با توجه به مباني و اصول اسلام كه هدف 

گيري از شهرت بدون تبديل آن به هدف نهايي، هايي نظير بهرهرسد كه اسلام فرهنگ شهرت را با ويژگيبه نظر مي

طحي براي اسي و سهاي احسهاي عقلاني در برابر جذابيتبخشي به جذابيتبخشي به شهرت دستاوردمحور، اولويتاولويت

، بر هاي مشهوركسب شهرت، مرجعيت قهرمانان، عدم توصيه شهرت براي همه و مديريت و كنترل دروني و بيروني چهره

اختي و معرفتي، هاي شنتواند با فراهم آوردن برخي زمينهدهد. از اين منظر، نتايج اين تحقيق ميفرهنگ سلبريتي ترجيح مي

 لوب در جهت گذار از فرهنگ سلبريتي به فرهنگ شهرت را تسهيل كند.هاي فرهنگي مطاتخاذ سياست
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